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چکیده 
بنا به تصریح قرآن، پیامبر؟ص؟ اسوه و الگوی مؤمنان معرفی شده است؛ از این رو بر هر مسلمانی لازم است 
کند. برای پیروی و اقتدا به شناخت نیاز است؛ بهترین منبع برای شناخت نیز قرآن  به آن حضرت اقتدا 
می باشد؛ اما از آنجا که آیات قرآن درباره شخصیت پیامبر؟ص؟ در برخی موارد برداشت ها و تفاسیر متفاوتی 
ارائه می دهد، شیعه و اهل سنت هر یک با توجه به مبانی فکری و مذهبی خود تفسیر متفاوتی از شخصیت 
کرده اند. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه طبری از مفسران اهل سنت، نویسنده  ایشان بیان 
کرده و به این پرسش  تفسیر جامع البیان و طبرسی از مفسران شیعه، نویسنده تفسیر مجمع البیان مقایسه 
که دو مفسر یادشده چه تبیینی از شخصیت فردی پیامبر؟ص؟ داشته اند. برای یافتن پاسخ  پاسخ می دهد 
ابتدا شاخص هایی تعریف شده و با توجه به آن شاخص ها آیات مربوط به پیامبر؟ص؟ در هشت مؤلفه 
، عبودیت، اخلاص و توکل مطالعه شد. پس از بررسی آیات  عصمت، زهد، ساده زیستی، اعتدال، صبر
که اختلاف طبرسی و طبری در معرفی شخصیت  گردآمده در مؤلفه های یادشده این نتیجه به دست آمد 
کلامی و از جمله موضوع عصمت است؛ حاصل اینکه  فردی رسول خدا؟ص؟ بیشتر در مباحث و مبانی 
کتفا به ظاهر آیات در بازخوانی آن، موجب پدید آمدن اختلافاتی در  برخی مبانی دلالی و روشی همچون ا

تفسیر و برداشت از شخصیت پیامبر؟ص؟ شده است.

گان کلیدی: مطالعه تطبیقی، شخصیت فردی، پیامبر؟ص؟، تفسیر جامع البیان، تفسیر مجمع البیان. واژ
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مقدمه

که آیات قرآن درباره شخصیت پیامبر؟ص؟ در برخی موارد، قابلیت برداشت ها و تفسیرهای  از آنجا 
گاه  متفاوت دارد، مفسران شیعه و اهل سنت، هر یک بنا بر مبانی فکری خود تفسیری متفاوت و 
متعارض از این آیات ارائه کرده اند؛ شیعیان با توجه به پذیرش موضوعاتی مانند عصمت و علم انبیا 
کرده اند، اما دانشمندان اهل سنت با توجه به مبانی  شخصیت رسول خدا ؟ص؟ را به گونه ای ترسیم 
کرده اند؛ این دو نگاه در  خود در باب شخصیت پیامبر؟ص؟ مطالب دیگری را درباره ایشان ثبت 
گزینش روایاتی خاص در تفسیر آیات درباره پیامبر؟ص؟ شده  تفاسیر شیعه و اهل سنت منجر به  
است؛ پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی دیدگاه طبری از مفسران اهل سنت و طبرسی از 
مفسران شیعه مقایسه می کند تا از رهگذر این مقایسه در تفسیر آیات مربوط به پیامبر؟ص؟ شخصیت 
که این  فردی ایشان به عنوان الگوی همه انسان ها بهتر شناخته شود؛ لازم به ذکر است از آنجا 
پژوهش به صورت تطبیقی شخصیت فردی رسول خدا؟ص؟ از منظر جامع البیان و مجمع البیان را 
که شخصیت فردی رسول  مطالعه می کند، فاقد پیشینه است؛ اما پژوهش ها و تألیفاتی وجود دارند 
که در  خدا؟ص؟ را بررسی نموده اند و از جهت بررسی ویژگی های فردی با پژوهش حاضر مرتبط اند 

ادامه به برخی از این پژوهش ها اشاره می شود:
.1385 ، گستر کبر صاحبی فرد، انتشارات نور  1. سیره و شخصیت پیامبر اعظم ؟ص؟ در قرآن، علی ا

کتاب دارای سه بخش است: سیره فردی و خانوادگی، سیره هدایتی و تبلیغی و سیره  این 
که به سیره فردی و اجتماعی پیامبر؟ص؟ از  اجتماعی پیامبراعظم؟ص؟ از منظر قرآن و از آن جهت 

منظر قرآن پرداخته، با بخش هایی از پژوهش حاضر مرتبط می باشد.
2. با محمد؟ص؟: نگاهی به اخلاق فردی و اجتماعی، فرج الله میرعرب، انتشارات جمال، 1389. 

گاه تفسیری در  کتاب شامل دو فصل است؛ نویسنده با استفاده از منابع تاریخی، روایی و  این 
فصل اول با عنوان سرمشق هایی از اخلاق فردی پیامبر؟ص؟ به زوایایی از اخلاق فردی پیامبر؟ص؟ 
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کوتاه توضیح می دهد. وی در فصل دوم با عنوان سرمشق هایی از  اشاره و هر عنوان را به صورت 
اخلاق اجتماعی و حکومتی پیامبر ؟ص؟ به اخلاق و صفات اجتماعی ایشان در برخورد با مردم 

کوتاهی ارائه می دهد. اشاره می کند و همچون فصل اول، ذیل هر عنوان، توضیحات 
 ، 3.دلاله الآیات القرآنیه علی الخصائص النبویه المحمدیه، عاطف قاسم امین ملیجی، عالم الفکر
قاهره، )بی تا(؛ موضوع این کتاب شناسایی اوصاف پیامبر؟ص؟ از زبان وحی و آیات قرآن است 
کتاب با پژوهش  کرده  است؛ ارتباط این  و تنها به ویژگی های اختصاصی پیامبر؟ص؟ اشاره 

حاضر بررسی قرآنی شخصیت پیامبر؟ص؟ است.
4. مجموعه مقالات سیمای رسول خدا ؟ص؟ در قرآن، 1 تا10، حسن عرفان، مبلغان، از دی ماه 1391 
تا آبان ماه 1392؛ در این مقالات هفتاد ویژگی اخلاقی و رفتاری رسول خدا؟ص؟ از قرآن بر شمرده 
می شود؛ این مجموعه در جمع آوری برخی از داده های قرآنی درباره شخصیت پیامبر؟ص؟ مفید 

و قابل استفاده است.

1. تعریف مفاهیم

کلیدی ضروری است: پیش از ورود به بحث تبیین مفاهیم 

1-1. تطبیق

در زبان عربی تطبیق از ماده »طبق« به معنای اجرا، عملی کردن و منطبق ساختن است؛ این ماده 
کاملا  گسترده ای بر چیزی مانند خودش است، به طوری که آن را  در اصل به معنای قرار دادن شیء 
گویند: »طبّق السّحابُ الجَو«: ابر تمام فضا را  بپوشاند )قزوینی رازی، 1387، ج3، ص439(؛ چنان که 
پوشاند و »طبّق الغَیمُ السماء«: ابر آسمان را پوشاند و »طبّق الماءُ وجهَ الارضِ«: آب همه روی زمین 

را فرا گرفت )ابراهیم انیس و دیگران، 1375، ج2، ص550(.
مطالعه تطبیقی را در اصطلاح »شناخت یک پدیدار یا دیدگاه در پرتو مقایسه )فهم و تبیین 
گفت مفاهیم اصلی و سازنده  کرده اند؛ با این تعریف می توان  مواضع خلاف و وفاق(« تعریف 

: مطالعه تطبیقی عبارتند از
که هدف مطالعه تطبیقی است؛ - شناخت یک پدیدار یا دیدگاه 
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که شیوه ای برای رسیدن به شناخت چندوجهی است؛ - بررسی مقایسه ای 
که این مطلب در واقع، روش  - فهم و تبیین مواضع خلاف و وفاق واقعی بین امور مورد مقایسه، 

رسیدن به رکن اول است )قراملکی، 1390، ص294-298(.

2-1. شخصیت

: شرافت، رفعت، بزرگواری  که برخی از آن ها عبارتند از واژه شخصیت در لغت معانی متعددی دارد 
)دهخدا، 1373، ج9، ص12507(؛ مجموعه ای منسجم و واحد، متشکل از صفات و خصوصیات 

ج5، ص4461(؛  )انوری، 1382،  افراد دیگر متمایز می کند  از  را  فرد  که یک  و مداوم  ثابت  نسبتا 
همچنین مجموعه خصایص باطنی و رفتارهای اجتماعی یک فرد را نیز شخصیت می گویند )معین، 

1349، ج2، ص203(.

آن ها مربوط به علم  که بیشتر  ارائه شده  برای واژه شخصیت تعاریف اصطلاحی متعددی 
گوردن  روانشناسی است و یکی از مهم ترین بحث های روانشناسی، روانشناسی شخصیت است؛ 

آلپورت یکی از اولین نظریه پردازان شخصیت در تعریف شخصیت می نویسد:
درونی ترین  و  عمیق ترین  تا  فرد  سطحی  رفتارهای  از  مشخصه،  صفات  یعنی  شخصیت 

گوردن آلپورت، بی تا، ص20(. که جهت او را در زندگی مشخص می کند ) ارزش هایی 

اریک فروم یکی از روان شناسان برجسته آمریکایی- آلمانی تبار شخصیت را مجموعه حالات 
کتسابی می داند که از خصوصیات فرد بوده و او را  نسبت به دیگران، منحصر به فرد می کند  مورثی و ا
که تفاوت های  کلیت روان شناختی می دانند  )فروم، 1360، ص66(؛ برخی نیز شخصیت را یک 

فردی انسان خاصی را مد نظر دارد و هدف آن تعیین و تعریف هرچه صحیح تر این تفاوت هاست 
کرده و معتقدند  آن معنا  را با توجه به ریشه  )مای لی، 1369، ص1(؛ برخی دیگر نیز شخصیت 

که یک  « است و چیزی است  « و »ما به الاختیار شخصیت از ماده شخص به معنای »ما به الامتیاز
شیء را از اشیای دیگر جدا می کند )حبیبیان، 1374، ص345(؛ در این تعریف بر تفاوت های فردی 

که فرد را از سایر افراد متمایز می کند. کید شده است؛ یعنی آن دسته از ویژگی هایی  تأ
با توجه به تعاریف فوق تعریف مختار واژه شخصیت در این پژوهش، ویژگی ها و خصوصیات 
که می تواند میان افراد، مشترک باشد، شخص را نسبت به  که در عین حال  ثابت و پایداری است 
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، شخصیت  دیگران متمایز می کند و این صفات به اعمال انسان جهت دهی می کند؛ به تعبیر دیگر
کرده و او را نسبت  که در رفتار وی ظهور پیدا  گفته می شود  به آن دسته از صفات درونی و ذاتی فرد 

به دیگران منحصر به فرد می کند.

3-1. شخصیت فردی

)بازرگان، 1374،  با مردم  ارتباط  و  با خود  ارتباط  با خدا،  ارتباط  ارتباط دارند:  نوع  انسان ها سه 
ص189(؛ رابطه انسان با خودش و با خدا شخصیت فردی او را تشکیل می دهد )اسفندیاری، 1393، 

ص67(؛ محور اصلی پژوهش حاضر نیز همین نوع از شخصیت )شخصیت فردی( است.

4-1. تفسیر

« است؛ فسر در کتاب های لغت به »بیان« )جوهری، 1407ق،  ، مصدر باب تفعیل از ماده »فسر تفسیر
کشف مراد از معنای  کردن و  ج3، ص438(، »ایضاح و تبیین« )قرشی، 1412ق، ج5، ص175(، »جدا 

، 1414ق، ج5، ص55( و مانند آن معنا شده  است؛ با توجه به این معانی می توان  مشکل« )ابن منظور
کلمه تفسیر در  کشف امر نهفته است.  گفت آنچه بین همه  معانی، مشترک است، ظاهر کردن و 
حْسَنَ 

َ
کَ بِالْحَقِّ وَ أ  جِئْنا

َ
تُونَکَ بِمَثَلٍ إِلّا

ْ
قرآن تنها یک بار و در سوره فرقان به کار رفته است: >وَ لا یَأ

تَفْسیراً< )فرقان: 33(؛ برخی از مفسران معنای تفسیر در این آیه را همسان با معانی لغوی آن یعنی 
بیان و آشکار کردن می دانند )بغوی، 1420ق، ج3، ص445(.

 : واژه تفسیر در اصطلاح، تعاریف متعددی دارد؛ برخی از این تعاریف عبارتند از
- تفسیر علمی است درباره چگونگی تلفظ الفاظ قرآن و مدلول ها و احکام الفاظ در حال اِفراد و 

ترکیب )اندلسی، 1413ق، ج1، ص9(؛
- علم تفسیر شامل علم اسباب نزول، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، 

علم حلال و حرام، وعده ها و وعیدها، امر و نهی خداوند و نظایر آن ها است )زرکشی، 1967م، 
ج2، ص14 و سیوطی، 1421ق، ج4، ص194(؛

- تفسیر عبارت است از هر چه باعث آشکار شدن معنا و کشف مراد از کلام پروردگار در قرآن  شود 
، 1432، ج1، ص29 و خویی، 1394، ص397(؛ )طیار



140
ن 1

ستا
تاب

 و 
هار

   ب
تم

هش
ره 

ما
 ش

ی 
رآن

ی ق
خت

شنا
عنا

و م
ی 

سیر
 تف

ت
لعا

طا
ه م

نام
صل

وف
د

112

کلام خداوند به مقدار توان انسان، از جهت قرآن بودن  - تفسیر عبارت است از شناخت احوال 
و از جهت دلالت بر مراد خداوند؛ چه این دلالت قطعی باشد، چه ظنی )قنوجی بخاری، 

1420ق، ج1، ص11(.

5-1. جامع البیان

ابوجعفر  اثر  اسلام  جهان  گران قدر  و  کهن  تفاسیر  از  القرآن«  آی  تأویل  عن  »جامع البیان  تفسیر 
کتاب نخستین بار در سال 1321-1903م در چاپخانه میمنیه  محمدبن جریر طبری است؛ این 

، 1368، ص51(.  مصر در 30 جلد به چاپ رسید )رادفر

6-1. مجمع البیان

»مجمع البیان فی تفسیر القرآن« اثر امین الاسلام ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی است؛ این 
که بارها در ایران، مصر و لبنان به چاپ رسیده  تفسیر یکی از تفاسیر مهم شیعه در قرن ششم است 

 است )خرمشاهی، 1389، ص19(.

2. شخصیت فردی رسول خدا؟ص؟ 

شخصیت فردی هر انسانی شامل رابطه وی با خودش و خدا می باشد؛ بنابراین در این بخش، 
شخصیت فردی رسول خدا؟ص؟ با توجه به این تعریف و از خلال آیات قرآن طبق دیدگاه طبری 
و طبرسی بررسی خواهد شد؛ در مرحله نخست صفات و ویژگی های فردی رسول خدا؟ص؟ از قرآن 

استخراج شده و پس از آن دیدگاه دو مفسر در مورد آن صفات و آیات ناظر بر آن ها تتبع می شود.

1-2. عصمت

ک به کار رفته است؛ در معجم مقاییس اللغه چنین آمده  واژه عصمت در لغت به معنای منع و امسا
است:

ک و منع )ابن فارس، 1358،  عصم: العین و الصاد و المیم اصل واحد صحیح یدل علی إمسا
ج4، ص331(.

راغب اصفهانی می نویسد:
ک )راغب اصفهانی، 1412ق، ص569(. ک و الإعتصام: الإستمسا العصم: الإمسا
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در اصطلاح نیز برای این واژه تعاریف متعددی آمده است؛ از جمله شیخ مفید عصمت را 
که خداوند متعال در حق مکلفی انجام می دهد و در نتیجه آن، انجام آن افعال  لطفی می داند 

با وجود قدرت فرد مکلف بر معصیت و ترک طاعت از وی ممتنع می شود )مفید، 1362، ص128(.
که  همچنین علامه حلی عصمت را لطف پنهانی خداوند نسبت به مکلف می داند، به نحوی 
فرد با وجود قدرت بر انجام معصیت، انگیزه ای بر ترک طاعت و ارتکاب معصیت نداشته باشد 

)سیوطی، 1417ق، ص89(.

قاضی  دارند؛  مختلفی  دیدگاه های  عصمت  اصطلاحی  تعریف  در  سنت  اهل  دانشمندان 
بیضاوی عصمت را این گونه تعریف می کند:

گناه و مناقب  گناه می شود و متوقف بر علم به عواقب  عصمت ملکه ای نفسانی است که مانع 
طاعت است )اصفهانی، 1393، ج1، ص15(.

تفتازانی می نویسد: 
گناه را در بنده خلق نمی کند، با اینکه به انجام  که پروردگار اصلاً  حقیقت عصمت آن است 

گناه، توانا و مختار است )تفتازانی، 1407ق، ص990(.

1-1-2. عصمت رسول الله؟ص؟ در قرآن 

که بر عصمت رسول خدا؟ص؟ دلالت دارند، در دو محور قابل دسته بندی هستند: آیاتی 

1-1-1-2. آیات دال بر عصمت پیامبر؟ص؟

این آیات به چند دسته تقسیم می شوند:
که در آن ها به اطاعت بی قید و شرط از پیامبر؟ص؟ امر شده و اطاعت از  - دسته نخست آیاتی اند 

: ایشان در ردیف اطاعت از پروردگار آورده شده است؛ برخی از این آیات عبارتند از
افِرِینَ< )آل عمران: 32(؛

َ
َ لَا یُحِبُّ الْک  الَلّ

ّ
وْا فَإِنَ

ّ
سُولَ فَإِنْ تَوَلَ َ وَالرَّ طِیعُوا الَلّ

َ
1. >قُلْ أ

کُمْ تُرْحَمُونَ< )آل عمران: 132(؛ 
ّ
سُولَ لَعَلَ َ وَالرَّ طِیعُوا الَلّ

َ
2. >وَأ

سُولَ< )نساء: 59(. طِیعُوا الرَّ
َ
َ وَأ طِیعُوا الَلّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

ّ
هَا الَ یُّ

َ
3. >یَا أ
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- دسته دوم آیاتی که در آن ها اطاعت از پیامبر؟ص؟ شرط رستگاری و ورود به بهشت دانسته شده است:
اتٍ تَجْریِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنهارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ<  َ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّ 1. >وَمَنْ یُطِعِ الَلّ

)نساء: 13(؛

لِیمًا< )فتح: 17(.
َ
ابًا أ

َ
بْهُ عَذ

ّ
 یُعَذِ

ّ
اتٍ تَجْریِ مِنْ تَحْتِهَا الأنهارُ وَمَنْ یَتَوَلَ َ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّ 2. >وَمَنْ یُطِعِ الَلّ

که مخالفت با رسول خدا؟ص؟ و عدم اطاعت از ایشان را موجب بطلان عمل  -دسته سوم آیاتی 
مْ< )محمد: 33(. عْمَالَکُ

َ
سُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أ طِیعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طِیعُوا الَلّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

ّ
هَا الَ یُّ

َ
می دانند؛ مثل آیه >یَا أ

گناه و معصیت نیز بود؛  گر پیامبر؟ص؟ معصوم نبود، امر به اطاعت مطلق از وی در واقع امر به  ا
: 31( هرگز راضی نیست بنده ای  ُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ< )غافر در حالی که خداوند به موجب آیه >وَمَا الَلّ
، مخالفت با پیامبر؟ص؟ و نهی ایشان  گناه شود و به موجب آیات دال بر وجوب نهی از منکر مرتکب 

گناه واجب بود )پیرمرادی، 1385، ص67(. از 

2-1-1-2. آیات نفی عصمت پیامبر؟ص؟

که ظاهراً عصمت رسول خدا ؟ص؟ را نفی می کنند و از دیر باز بین  در مقابل، آیاتی هم وجود دارند 
مفسران در تفسیر این آیات اختلافاتی وجود داشته است؛ در این بخش برخی از آیات مورد بحث 

مطرح شده و ذیل هر آیه دیدگاه طبرسی و طبری بررسی می شود: 

-آیه نخست

نْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا وَاسْتَغْفِرِ  ُ وَلَا تَکُ کَ الَلّ رَا
َ
اسِ بِمَا أ مَ بَیْنَ النَّ نْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُ

َ
ا أ

ّ
>إِنَ

کردیم تا به آنچه  کتاب را به  حق بر تو نازل  کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا< )نساء: 105-106(؛ »ما این   َ  الَلّ
ّ

َ إِنَ الَلّ
که از خائنان حمایت نمایی  کسانی مباش  کنی و از  خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت 

که خداوند آمرزنده و مهربان است.« و از خداوند طلب آمرزش نما! 
کرد  که از خانه مسلمانی به نام رفاعه دزدی  این آیه در شأن فردی به نام بشیر نازل شده است 
که در خانه آن ها زندگی می کرد، متهم نمود. وقتی جریان به وسیله  و یکی از مسلمانان به نام لیبد را 
قتاده جهت اثبات بی گناهی لیبد برای پیامبر؟ص؟ شرح داده شد، برادران بشیر  به بی گناهی اش 
که خداوند وی را از  شهادت دادند و پیامبر؟ص؟ طبق وظیفه، عمل به ظاهر شهادت را پذیرفت 

گاه کرد. اشتباهش آ
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گر پیامبر؟ص؟ معصوم است، استغفار و آمرزش طلبی او از پروردگار  که ا اختلاف در این است 
کار باشد )قمی،  گناه و لغزشی در  که  به چه معناست؟ زیرا عذرخواهی و استغفار در جایی است 

1404ق، ج1، ص150(.

مجمع  البیان

گرچه پیامبر؟ص؟ مخاطب است و از شخصی دفاع  که در این آیه ا نظر مرحوم طبرسی این است 
، به ایمان و عدالت او حکم می کرد، درحالی که آن فرد در باطن، ایمان و عدالتی  که به ظاهر کرده 
که مبادا از  نداشت؛ اما مقصود، امت پیامبر؟ص؟ است و این گونه بیان، به منظور تأدیب و تنبیه است 
گرنه رسول خدا؟ص؟ از  کنید، مگر اینکه حق برای شما آشکار شود و  خصمی دفاع و جانب داری 

همه معاصی و زشتی ها منزه است )طبرسی، 1372، ج3، ص162(.

جامع البیان

که خطاب را متوجه عموم مسلمین دانسته، خطاب آیه 105 و 106 نساء را  طبری برخلاف طبرسی 
کتاب را  [ ما این  متوجه شخص پیامبر ؟ص؟می داند و در تفسیر این آیات می نویسد: ]ای پیامبر
کسانی  کنی و از  کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت  به حق بر تو نازل 
کرده است[ و از خداوند  که به مسلمانی خیانت جانی یا مالی  که از خائنان حمایت نمایی] مباش 
که خداوند آمرزنده و مهربان  کم اسلامی پیمان بسته است[  طلب آمرزش نما! ]چون مسلمان با حا

است )طبری، 1412ق، ج5، ص169(.

-آیه دوم

 ُ نْزَلَ الَلّ
َ
مْ بَیْنَهُمْ بِمَا أ

ُ
نِ احْک

َ
ا جاءَکَ مِنَ الْحَق*وَأ هْواءَهُمْ عَمَّ

َ
بِعْ أ ُ وَ لا تَتَّ نْزَلَ الّلَ

َ
>فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أ

نْ 
َ
ُ أ مَا یُرِیدُ الَلّ

ّ
نَ

َ
وْا فَاعْلَمْ أ

ّ
ُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَ نْزَلَ الَلّ

َ
نْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مَا أ

َ
رْهُمْ أ

َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذ

َ
بِعْ أ وَلَا تَتَّ

کتاب [  اسِ لَفَاسِقُونَ< )مائده: 49(؛ »و در میان آن ها ]اهل  کَثِیرًا مِنَ النَّ  
ّ

إِنَ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ
کن! و از هوس های آنان پیروی مکن! و از آن ها برحذر باش،  کرده، داوری  طبق آنچه خداوند نازل 
گر آن ها ]از حکم و داوری  کرده، منحرف سازند! و ا که خدا بر تو نازل  مبادا تو را از بعض احکامی 
کند  گناهانشان مجازات  که خداوند می خواهد آنان را به خاطر پاره ای از  گردانند، بدان  [، روی  تو

و بسیاری از مردم فاسقند.«
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برخی معتقدند این آیه دلالت بر خطا و فراموشی پیامبر؟ص؟ دارد. در ادامه دیدگاه طبرسی و 
طبری در این باره بررسی خواهد شد.

مجمع البیان

طبرسی در تفسیر آیه می نویسد:
کن؛  کاران بر طبق قرآن حکم  < یعنی در میان یهود درباره رجم زنا ُ نْزَلَ الّلَ

َ
مْ بَیْنَهُمْ بِما أ

ُ
>فَاحْک

هْواءَهُمْ< یعنی از هوی و هوس آن ها نسبت به تحریف حکم رجم پیروی مکن. در 
َ
بِعْ أ >وَ لا تَتَّ

بِعْ« باشد، از این کلمه معنای  < ممکن است کلمه »عن« متعلق به »لا تَتَّ ا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ >عَمَّ
انحراف استفاده می شود؛ یعنی به سبب پیروی از هوی و هوس آن ها از حق انحراف مجوی 

)طبرسی، 1372، ج3، ص313(.

طبرسی در پایان تفسیر این آیه سؤال و جوابی مطرح می کند و آن اینکه پیامبر؟ص؟ با اینکه 
معصوم است، چگونه از هوا و هوس آن ها پیروی می کند؟ پاسخ این است که مانعی ندارد پیامبر؟ص؟ 
را از کاری که می دانند انجام نمی دهد، منع کنند و ممکن است این خطاب به پیامبر؟ص؟ باشد، اما 

، همه قضات و حکام باشد )همان(. منظور

جامع البیان

طبری در تفسیر این آیه عتاب را متوجه پیامبر؟ص؟ می داند؛ یعنی خداوند در این آیه به پیامبر؟ص؟ 
کرده و ایشان را از  کتاب و سایر ملل حکم  که در همه احکام، طبق قرآن بین اهل  دستور می دهد 

کند )طبری، 1412ق، ج6، ص173(. پیروی از هوی و هوس یهود نهی 

-آیه سوم

ِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذبِيَِن< )توبه: 43(؛ »خداوند تو را  َ لكََ الَّ ذنِتَْ لهَُمْ حَتَيّ يتََبَيَنّ
َ
>عَفَا الَُّ عَنْكَ لمَِ أ

بخشید؛ چرا پیش از آنکه راستگویان و دروغگویان را بشناسی به آن ها اجازه دادی؟! ]خوب بود 
گروه خود را نشان دهند[.« صبر می کردی تا هر دو 

گروهی از  که پیامبر؟ص؟ اجازه داد  که در این آیه وجود دارد، برای آن است  عتاب و سرزنشی 
منافقان در جهاد شرکت نکنند.
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مجمع  البیان

طبرسی از قتاده و عمرو بن میمون نقل می کند:
که در  که به آن ها مأمور نشده بود: یکی اجازه ای  که رسول خدا؟ص؟ انجام داد  کار بود  دو 
این قضیه به منافقان داد و دیگری فدیه گرفتن برای اسیران؛ بنابراین خداوند او را مورد عتاب 
که پیش از عتاب، سخن به  و سرزنش قرار داد و این نوع سرزنش، سرزنشی لطیف است؛ چرا 
که رسول خدا؟ص؟ به منافقین داد، قبیح  گذشت شده است و در اینکه آیا این اجازه ای  عفو و 

بوده یا نه، اختلاف است )طبرسی، 1372، ج5، ص52(.

کاری قبیح و  گفته: »اجازه دادن،  که  صاحب مجمع البیان سپس قول جبایی را نقل می کند 
گفتار  کار را انجام دادی؟« سپس  گفته نمی شود چرا این  کار مباح  گناهی صغیره بوده است، زیرا در 

جبایی را رد می کند و می نویسد:
که طرف دیگرش از آن بهتر باشد نیز چنین تعبیر  کاری  قول جبایی درست نیست؛ زیرا در 
که رسول  گفت اجازه ای  گذشته از اینکه چگونه می توان  کردی؟  گفته می شود چرا  می کنند و 
>فَإذَِا  آن ها داد، قبیح بود، با اینکه خدای سبحان در جای دیگر می فرماید:  خدا؟ص؟ به 
کارهایشان از تو اجازه  گر برای بعضی از  ذَنْ لمَِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ< یعنی ا

ْ
نهِِمْ فَأ

ْ
ذَنوُكَ لَِعْضِ شَأ

ْ
اسْتَأ

که خواستی اجازه بده )همان(.  کدامشان  خواستند، به هر 

که از رسول خدا؟ص؟ ترک اولی سر زده است. در نهایت دیدگاه طبرسی این است 

جامع البیان

که به منافقین برای عدم  طبری معتقد است خداوند در این آیه پیامبر؟ص؟ را به خاطر اجازه ای 
که پیامبر؟ص؟  قبل از اینکه صدق یا  حضور در جنگ تبوک داد، مورد عتاب قرار داده است؛ چرا
کار قبیحی بوده است  کذب منافقان بر وی مشخص شود، به آن ها اجازه داده و این اجازه دادن 
کارهایی  )طبری، 1412ق، ج10، ص99(؛ بنابراین طبق دیدگاه طبری ممکن است رسول خدا؟ص؟ 

گیرد و این با عصمت پیامبر؟ص؟ و دست کم در  که سخت مورد عتاب خداوند قرار  را انجام دهد 
گناهان صغیره ناسازگار است )طبری، 1412ق، ص10، ص100(. انجام 
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-آیه چهارم 

يْطَانُ ثُمَّ  مْنيَِّتهِِ فَيَنْسَخُ الَُّ مَا يلُْقِ الشَّ
ُ
يْطَانُ فِ أ ّ إلَِّ إذَِا تَمَنَّ لَْقَ الشَّ رسَْلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رسَُولٍ وَلَ نبٍَِ

َ
>وَمَا أ

يُكِْمُ الَُّ آياَتهِِ وَالَُّ عَليِمٌ حَكِيمٌ< )حج: 52(؛ »هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه 
آرزو می کرد ]و طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می ریخت[، شیطان القائاتی در آن می کرد؛ 
اما خداوند القائات شیطان را از میان می برد، سپس آیات خود را استحکام می بخشید و خداوند 

علیم و حکیم است.
که پیامبر؟ص؟ هنگام تلاوت سوره نجم فریب  درباره آیه مذکور از اهل سنت نقل شده است 
کرد، در این هنگام جبرئیل نازل شد و  شیطان را خورده و به شفاعت دو بت به نام لات و عزی اقرار 
به پیامبر؟ص؟ عرض کرد: به مردم چیزی گفتی که آن از جانب پروردگار نبود. پیامبر؟ص؟ غمگین شد 

و از خداوند هراسید؛ آن گاه آیه مذکور نازل شد )حویزی، 1415ق، ج3، ص517(.

مجمع  البیان

طبرسی نیز در شأن نزول این آیه روایتی از ابن عباس درباره شفاعت لات و عزی نقل می کند. وی 
پس از بیان شأن نزول آیه تأویلی را از سید مرتضی در تنزیه الانبیاء به این صورت آورده است: 

گر این روایت صحیح باشد، محمول است بر این که رسول خدا؟ص؟ مشغول قرائت قرآن بود،  ا

خْرك< رسید و اسامی خدایان آن ها 
ُ
تَ وَ الْعُزَّك وَ مَناةَ الَّالَِةَ الْ كْتُمُ اللاَّ

َ
فَرَأ

َ
همین که به آیه >أ

که می دانستند عادت پیامبر؟ص؟ عیب جویی از خدایان  کرد، بعضی از مشرکین از آنجا  را یاد 
آن هاست، پیش دستی کرده و گفتند: »تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترجی« و این جمله 
که این هم از قرآن و مقدمه آشتی و  کردند  با تلاوت پیامبر؟ص؟ آمیخته شد و سایرین تصور 
که خداوند در این آیه با ذکر جمله  سازش پیامبر؟ص؟ با مشرکان است؛  به این جهت است 
»القی الشیطان« القاء را به شیطان نسبت می دهد؛ زیرا این القاء و اغواء و وسوسه از طرف 

گرفته است )طبرسی، 1372، ج7، ص144(. شیطان صورت 

طبرسی پس از نقل این قول، آن را قول نیکو و پسندیده ای دانسته و در پایان تفسیر این آیه به 
که احادیث  جهت تکمیل و تأیید  دیدگاهش مجددا این مطلب را از سید مرتضی نقل می کند 
روایت شده دراین باب، از نظر علمای حدیث ضعیف است؛ به علاوه روایات دیگری وجود دارند 

که مقام انبیاء را از هرگونه نقصی منزه شمرده اند.
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جامع البیان

طبری ضمن بیان روایت و سجده پیامبر؟ص؟ برای دو بت لات و عزی می گوید:
این سهو پیامبر؟ص؟ سانحه سنگینی برای آن حضرت تلقی شد و خداوند برای تسلیت وی آیه 

رسَْلْنا مِنْ قَبْلكَِ...< را نازل فرمود )طبری، 1412ق، ج17، ص131(.
َ
>وَ ما أ

-آیه پنجم 

مْسِكْ عَلَيْكَ زَوجَْكَ وَاتقَِّ الََّ وَتُفِْ فِ نَفْسِكَ مَا الَُّ مُبْدِيهِ 
َ
نْعَمْتَ عَلَيْهِ أ

َ
نْعَمَ الَُّ عَلَيْهِ وَأ

َ
ِي أ >وَإِذْ تَقُولُ للَِّ

که  کس  که به آن  [ زمانی را  نْ تَشَْاهُ...< )احزاب: 37(؛» ]به خاطر بیاور
َ
أ حَقُّ 

َ
أ وَتَيَْ الَّاسَ وَالَُّ 

خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی ] فرزند خوانده ات »زید«[ می گفتی: 
که خداوند آن را آشکار  ! و در دل چیزی را پنهان می داشتی  همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز

که از او بترسی.« می کند؛و از مردم می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است 
گفتگوست؛ برخی مفسران با توجه  که از دیرباز بین مفسران مورد  این آیه از جمله آیاتی است 
گفته اند: عشق و علاقه رسول خدا؟ص؟ به زینب دختر جحش باعث شد زید او  به روایتی مجعول 

را طلاق دهد.

مجمع  البیان

طبرسی در تفسیر این آیه می نویسد:
که خدای سبحان به ایشان اطلاع داده  کرده  بود، این بود  آنچه پیامبر؟ص؟ در دل خود مخفی 
بود زینب به زودی از همسران او خواهد بود و زید هم به زودی او را طلاق خواهد داد، پس 
گفت می خواهم زینب را طلاق بدهم، پیامبر؟ص؟ به او فرمود:  چون زید نزد پیامبر؟ص؟ آمد و 
«؛ پس خداوند سبحان به او فرمود:  مْسِكْ عَلَيْكَ زَوجَْكَ<: »همسرت را برای خودت نگهدار

َ
>أ

که به زودی زینب از  گفتی زنت را برای خودت نگهدار و حال آنکه به تو خبر داده بودم  چرا 
همسران تو خواهد شد؟ )طبرسی، 1412ق، ج8، ص564(.
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جامع البیان 

طبری در ذیل این آیه می نویسد:
خداوند پیامبر؟ص؟ را مورد عتاب قرار می دهد که ای پیامبر چرا به زید گفتی که همسرت زینب 
کرده بود، پس  ؟ پیامبر؟ص؟ زینب را دیده بود و از زیبایی او تعجب  را برای خودت نگه دار
کراهت از زینب را در  گذشته بود، اطلاع داشت،  خداوند چون از آنچه در قلب پیامبر؟ص؟ 
گفت،  گرفت از زینب جدا شود و تصمیمش را به رسول خدا  دل زید انداخت. زید تصمیم 
؛ در حالی که پیامبر؟ص؟  کرد و فرمود: همسرت را نگه دار کار منع  ولی پیامبر؟ص؟ وی را از این 
کند، ولی از حرف مردم می ترسید  که زینب طلاق بگیرد و با او ازدواج  در دل دوست داشت 
که به او بگویند رسول خدا؟ص؟ به طلاق همسر زید امرکرده و بعد خودش با او ازدواج نمود؛ 
که از خداوند بترسی، نه از مردم )طبری،  ! سزاوار است  به همین خاطر خطاب شد: ای پیامبر

1412ق، ج22، ص11(.

-آیه ششم

اطًا مُسْتَقِيمًا< )فتح: 2(؛ »تا  رَ وَيُتمَِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكََ صَِ خَّ
َ
مَ مِنْ ذَنبْكَِ وَمَا تَأ >لَِغْفِرَ لكََ الَُّ مَا تَقَدَّ

گرداند و تو را به راهی راست  گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت  خود را بر تو تمام  گناه  خداوند از 
هدایت کند.«

که پروردگار همه  گناهانی بوده  طبق ظاهر این آیه پیامبر؟ص؟ قبل و بعد از نزول این آیه دارای 
آن ها را بخشیده است؛ در این آیه نیز بین مفسران اختلاف وجود دارد:

مجمع  البیان 

طبرسی پس از بیان اقوال اهل تسنن و رد آن، دیدگاه شیعه در معنای آیه را نقل می کند؛ وی می نویسد:
اصحاب ما امامیه در معنای این آیه دو نوع تأویل دارند:

گناهان آینده آنان را به وسیله شفاعتت ببخشد  گذشته امتت و  گناهان  1. تا خداوند برای تو 
که زمانش نرسیده؛  گذشته یا آن ها  که زمان آن  گناهانی است  و منظور از ما تقدم و ما تأخر 
گناه گذشته و آینده ات را بخشیدم و اینکه نسبت دادن  همان گونه که کسی به دیگری می گوید 
گناهان امت به خود حضرت صحیح است؛ به جهت آنکه میان پیامبر؟ص؟ و امتش جدایی 
که مفضل بن عمر از حضرت امام جعفر صادق؟ع؟  نیست و مؤید این جواب است روایتی 
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نقل کرده است؛ مفضل گوید: »شخصی درباره این آیه از حضرت سؤال کرد. حضرت فرمودند: 
که  گناهی نداشت، ولی خداوند برای او ضامن شد  که حضرت محمد؟ص؟  به خدا سوگند 

گذشته و آینده شیعیان علی؟ع؟ را ببخشد.« گناهان 
که در این آیه ذنب به مفعول اضافه شده  2. آنچه از مرحوم سید مرتضی نقل شده این است 
که مانع ورود تو به  کفار را  گناهان  و منظور »ما تقدّم من ذنبهم الیک« می باشد؛ یعنی خداوند 
گناهانش را اراده  گر خداوند از این مغفرت، آمرزش  مکه و مسجدالحرام شدند، بخشید؛ زیرا ا
...< معنی نداشت؛  ُ گفتار خداوند به شکل >إنَِّا فَتَحْنا لكََ فَتْحاً مُبيِناً لَِغْفِرَ لكََ الَّ فرموده بود، 
گناهان ربطی به فتح ندارد و نمی تواند پشت سر آیه فتح باشد؛ اما »ما تقدم و ما  زیرا آمرزش 
گذشته  کفار قریش در  که  که مراد از آن جنایاتی باشد  «، بنابراین تأویل اشکالی ندارد  تأخر

نسبت به تو و قومت انجام داده اند )طبرسی، 1372، ج9، ص169(.

جامع البیان

رَ< می نویسد: خَّ
َ
مَ مِنْ ذَنبْكَِ وَ ما تَأ ُ ما تَقَدَّ گناه کار انگاشتن پیامبر؟ص؟ ذیل آیه >لَِغْفِرَ لكََ الَّ طبری با 

ورم می کرد.  ایشان  پاهای  که  پیامبر؟ص؟ چنان عبادت می کرد  که  آمده  روایت صحیح  در 
به ایشان عرضه داشتند: ای رسول خدا؟ص؟ چرا این گونه عبادت می کنید، درحالی که تمام 
گذشته وآینده شما آمرزیده شده است؟ ایشان فرمود: آیا نباید بنده شکرگذاری باشم؟  گناهان 
گذشته  گناهان  متعال صرفاً وعده بخشش  که خداوند  روایت دلالت واضحی است  این 
گناهان بعد را نیز به خاطر شکرگزاری پیامبر؟ص؟  گشود و  گشود بر او آنچه  پیامبر؟ص؟ را داده و 

نسبت به نعمت های خداوند آمرزید )طبری، 1412ق، ج26، ص43(.

گذشته را با  گناهان  گناه است و می گوید خداوند  که مراد از ذنب در این آیه  طبری معتقد است 
گناهان بعد را به خاطر شکر نعمت ها و نعمت فتح بخشید. فتح بخشید و 

2-2. زهد 

ج2،  ج3، ص30( و بی رغبتی )جوهری، 1407ق،  زهد در لغت به معنای قلت )ابن فارس، 1385، 
گردانیدن از دنیا و خوشی های آن )ابن  ص481( به کار رفته است و در اصطلاح عبارت است از روی 

وْهُ بثَِمَنٍ بَْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَنوُا  سینا، 1375، ج1، ص143(. این کلمه تنها یک  بار در قرآن آمده؛ >وَشََ

فيِهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ< )یوسف: 20( و از آن معنای لغوی اش اراده شده است؛ اما مفهوم دینی آنکه ناظر 
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کتب اخلاقی به کار رفته و همه این احادیث  به بی رغبتی به ظواهر دنیاست، مکرر در احادیث و 
ریشه در خود قرآن دارد و در آیات متعددی از قرآن، دنیا و دنیاپرستی مذموم شمرده شده است1. 
کاملا زاهدانه؛ سیره نویسان درباره  کامل زهد بود و رفتار وی با مظاهر دنیا رفتاری  پیامبر؟ص؟ نمونه 
کراجکی، 1405ق، ج1، ص203(. زهد پیامبر؟ص؟ نوشته اند: »رسول خدا؟ص؟ زاهدترین مردمان بود« )

مجمع البیان 

طبرسی در مورد زهد پیامبر؟ص؟ ذیل آیه 20 سوره احقاف2 می نویسد:
کفار را به خاطر بهره برداری از روزی و لذت های دنیا مورد نکوهش قرار  همین که خداوند بزرگ 
داد، رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ زهد را پیشه خود ساخته و از ناز و نعمت پرهیز کردند.

که عمر می گوید: سپس روایتی از عمر بن الخطاب نقل می کند 
گرفتم و بر وی وارد شدم. حضرت روی  رسول خدا؟ص؟ در منزل ام ابراهیم بود. از ایشان اجازه 
ک بود و  که نیمی از بدن آن حضرت روی خا کشیده بودند، به نحوی  قطعه ای از بوریا دراز 
گفتم  کردم و نشستم.  که از لیف خرما پر شده بود. به ایشان سلام  زیر سرش بالشی قرار داشت 
یا رسول الله، تو پیامبر خدا و برگزیده پروردگار از میان مردم هستی. کسری و قیصر بر کرسی های 
که  زرنگار و فرش های حریر و دیبا تکیه می کنند! رسول خدا؟ص؟ فرمود: آنان مردمی هستند 
گرفته خواهد شد، اما  گرفته اند؛ البته به زودی از آنان  نعمت هایشان را در همین دنیا نقد تحویل 

ناز و نعمت ما به آخرت افتاده است« )طبرسی، 1372، ج9، ص133(.

زْوَاجًا مِنْهُمْ وَ ل تَزَْنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ 
َ
نَّ عَيْنَيْكَ إلَِ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أ همچنین در تفسیر آیه >لَ تَمُدَّ

: 88( می نویسد: للِْمُؤْمِنين< )حجر
؛ زیرا این ها در معرض زوال و فنا  کافران مدوز معنای آیه این است چشم به نعمت ها و اولاد این 
کیفر و عقوبت، دامن گیر آن ها می شود، ما نعمت هایی نظیر نبوت، قرآن،  هستند و سرانجام نیز 
که به آن ها دادیم؛ خداوند رسولش  که بهتر از چیزهایی است  اسلام، پیروزی  و... به تو دادیم 

کهف: 7( و )نحل: 96(. 1 . برای نمونه: )شوری: 20(، )حدید: 20(، )نساء: 77(، )
رضِْ 

َ
نْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بهَِا فَالَْوْمَ تُزَْوْنَ عَذَابَ الهُْونِ بمَِا كُنْتُمْ تسَْتَكْبُِونَ فِ الْ ذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتكُِمْ فِ حَيَاتكُِمُ الُّ

َ
ِينَ كَفَرُوا عََ الَّارِ أ 2  .>وَ يوَْمَ يُعْرضَُ الَّ

کیزه خود را در  گویند:[ نعمت های پا کنند ]به آنان  کافران را بر آتش عرضه  که  بغَِيْرِ الَْقِّ وَبمَِا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ< )احقاف:20(؛ »و روزی 
کردید و ]همان  جا[ از آن برخوردار شدید؛ بنابراین امروز به سبب اینکه به ناحق در زمین تکبر می  ورزیدید و در  زندگی دنیایتان مصرف 

برابر اینکه همواره نافرمانی می  کردید، با عذاب خفت بار کیفر می  یابید.«
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کرده، حال آنکه پیامبر؟ص؟ به محاسن  را از رغبت و میل به دنیا و چشم دوختن به آن ها نهی 
دنیوی توجهی نداشت )طبرسی، 1372، ج6، ص531(.

جامع البیان

زْواجاً مِنْهُمْ وَ ل تَزَْنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ 
َ
نَّ عَيْنَيْكَ إلِ  ما مَتَّعْنا بهِِ أ طبری در تفسیر آیه >ل تَمُدَّ

: 88( می نویسد: للِْمُؤْمِنين< )حجر
گروه هایی از آن  که به  که هرگز چشم خود را به نعمت های مادی  خطاب به پیامبر؟ص؟ است 
، آن ها مدتی از این نعمت ها استفاده می کنند، اما عذابی سخت در پی  کفار داده ایم، مدوز
که در دست آن هاست، غمگین  دارند و هرگز به خاطر این مال و ثروت و نعمت های مادی 
که بهتر از  مباش؛ چون در آخرت بهتر از این ها را به تو می دهیم، در دنیا هم به تو قرآن دادیم 
داشته های آن هاست. با نعمت قرآن خود را از مال، بی نیاز کن )طبری، 1412ق، ج14، ص42(.

که پروردگار دل بستن و رغبت به دنیا را مذموم  طبری در این آیه و سایر آیات مرتبط با زهد 
کرده است)شوری:20؛ حدید: 20؛  دانسته و حیات دنیوی را بازیچه و مایه تفاخر و تکاثر معرفی 
نساء: 77؛ کهف: 7؛ نحل:96(، خطاب قرآن را متوجه پیامبر؟ص؟ می داند، ولی در تفسیر آن اشاره ای 

گویا وی قائل به این ویژگی و صفت برای پیامبر؟ص؟ نیست؛ به طور  به زهد پیامبر؟ص؟ نمی کند؛ 
که در ظاهر خطاب و عتاب متوجه  گفت چه در آیات مورد بحث و چه در آیاتی  کلی می توان 
، آیات را تفسیر می کند و پیامبر؟ص؟ را مخاطب پروردگار  پیامبر؟ص؟ است، طبری طبق همان ظاهر
ک اعنی و  که اغلب قائل به نزول قرآن بر اساس قاعده تفسیری »ایا می داند؛ برخلاف طبرسی 
گرچه به ظاهر خطاب آیه متوجه رسول خدا؟ص؟ است، اما در واقع  اسمعی یا جارة« است؛ یعنی 

خطاب به دیگران است. 

3-2. ساده زیستی

 ، ، بی آرایش، بی زینت، یکسان، هموار که به معنای بی نقش و نگار »ساده« واژه ای فارسی است 
که زندگی ساده،  کسی  کلمه ساده(؛ بنابراین به  آسان و بی تکلف آمده است )معین، 1349، ذیل 
ک، مسکن و مرکب ساده داشته و از تجملات دنیا  ک، پوشا کم هزینه دارد، یعنی خورا کم خرج و 
که  کسی  دوری نماید، ساده زیست می گویند. این اطلاق به دلیل نداشتن امکانات نیست؛ زیرا 
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که امکان استفاده از امکانات را دارد، از آن  گویند، ولی ساده زیست در عین حال  ندارد را فقیر 
صرف نظر می کند )زاهدی، 1392، ص40(. 

کامل ساده زیستی است؛ امام علی ؟ع؟ در توصیف زندگی آن حضرت  رسول خدا؟ص؟ نمونه 
می فرماید:

وَلَقَدْ کَانَ فِ رَسُولِ اللَِّ کَافٍ لَکَ فِ الُْسْوَةِ، وَدَليِلٌ لَکَ عَلَى ذَمِّ الدُّنـيَْا وَعَيْبِهَا وکََثْرَةِ مَاَزيِهَا 
وَمَسَاويِهَا، إِذْ قبُِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافـهَُا وَوُطِّئَتْ لِغَيْرهِِ أَکْنَافـهَُا وَفُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَزوُِيَ عَنْ زخََارفِِهَا 
گردانی و راهنمای  )نهج البلاغه، خطبه 160(: برای تو بسنده است رسول خدا ؟ص؟ را مقتدا 
که چگونه دنیا از  شناخت بدی و عیب های دنیا و خوارمایگی و زشتی های فراوانش بدانی 
گستریده، از نوش آن نخورد و از زیورهایش بهره نبرد.  هر سو بر او درنوردیده شد و برای دیگری 

مجمع البیان

طبرسی در مورد ساده زیستی پیامبر؟ص؟ ذیل آیات 75 تا 77 سوره توبه1می نویسد: 
کرد و با وجود اینکه با توصیه پیامبر؟ص؟ به  یکی از انصار از پیامبر؟ص؟ درخواست روزی 
کرد، وقتی پیامبر؟ص؟ در  ساده زیستی و مال اندک روبه رو شد، باز درخواست خود را تکرار 
کرد، به شدت فزونی مال یافت و به یکی از دره های اطراف مدینه رفت، از  حق وی دعا 
گردید و از پرداختن زکات امتناع نمود؛سپس این  حضور در جماعت و نماز جمعه محروم 

آیات نازل شد )طبرسی، 1412ق، ج5، ص81(.

طبرسی همچنین درباره شأن نزول آیه 28 سوره احزاب2 می نویسد: 
گشایش در زندگی از پیامبر؟ص؟  همسران پیامبر؟ص؟ تقاضاهایی مختلف در افزایش نفقه و 
کردند و برای حسد ورزی بعضی )مانند عایشه( به بعضی دیگر )مثل ماریه و ام سلمه( او را 
( نازل شد  کرد؛ پس این آیه )آیه تخییر کردند، پیامبر خدا؟ص؟ یک ماه از آن ها اعراض  اذیت 

عْقَبَهُمْ نفِاقاً ف 
َ
َّواْ وَ هُمْ مُعْرضُِونَ فَأ قَنَّ وَ لَكَونَنَّ مِنَ الصّالِيَن فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلهِِ بَلُِوا بهِِ وَ توََل دَّ 1 . >وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الَّ لَئنِْ آتانا مِنْ فَضْلهِِ لََصَّ

که با خدا پیمان بستند،  کسانی هستند  خْلَفُوا الَّ ما وعََدُوهُ وَ بمِا كانوُا يكذِبوُنَ< )توبه: 75-77(؛ »از منافقان 
َ
قُلُوبهِِمْ إلِ يوْمِ يلْقَوْنهَُ بمِا أ

که خدا از فضل و  کند، یقیناً صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد* هنگامی  چنانچه خدا از فضل و احسانش به ما عطا 
گرداندند* پس برای آنکه به وعده  های خود با  کرد نسبت به آن بخل ورزیدند و اعراض  کنان ]از پیمانشان[ روی  احسانش به آنان عطا 

کنند، باقی  گذاشت« که خدا را ملاقات  خدا وفا نکردند و همواره دروغ می  گفتند، نفاقی ]ثابت[ در دل  هایشان تا روزی 
! به  احًا جَِيلًا< )احزاب: 28(؛ »ای پیامبر سَحِّْكُنَّ سََ

ُ
مَتِّعْكُنَّ وَأ

ُ
نْيَا وَزيِنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أ زْوَاجِكَ إنِْ كُنْتَُّ ترُدِْنَ الَْيَاةَ الُّ

َ
يُّهَا الَّبُِّ قُلْ لِ

َ
2 . >ياَ أ

کنم.« گر شما زندگی دنیا و زیور و زینتش را می  خواهید، بیایید تا برخوردارتان نمایم و با روشی پسندیده رهایتان  همسرانت بگو: ا
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)طبرسی، 1372، ج8، ص555(.

که در خانه پیامبر؟ص؟ زندگی  ساده ای را می گذراندند،  آنان  که  آیه برداشت می شود  از این 
که قدری در زندگی شان توسعه داده شود؛ ولی پیامبر؟ص؟ به فرمان خداوند مأمور  خواهان آن بودند 
شد تا قاطعانه در برابر این خواست ها بایستد، آنان میان ماندن و رفتن مخیر شدند؛ بروند و هرگونه 
که روشن شد  کنند و یا بمانند و با زندگی ساده پیامبر؟ص؟ بسازند؛ این گونه بود  که خواستند زندگی 
گشایش در زندگی دنیا و با ناز و نعمت زیستن و برخورداری از زیور و آرایش دنیا، با زندگی همراه با 
پیامبر؟ص؟ و در خانه او جمع ناشدنی است و دیگر آنکه انتخاب هر یک از این دو طرف، باعث 

از دست رفتن دیگری می شود  )طباطبایی، 1390، ج16، ص306(.

جامع البیان

طبری ذیل آیه 28 سوره احزاب می نویسد:
گر شما زندگی دنیا و زرق  که ای محمد! به همسرانت بگو: ا آیه خطاب به پیامبر؟ص؟ است 
کرده است  و برق آن را می خواهید، بیایید تا شما را طبق آنچه خداوند بر هر مردی واجب 
که متناسب شئون زن  که موقع طلاق به همسرش بدهد و طبق آیه 236 بقره باید چیزی باشد 
که عایشه از پیامبر؟ص؟ تقاضای زیادت در نفقه  کنم؛ این آیه زمانی نازل شد  باشد، بهره مند 
که رسول خدا؟ص؟ زندگی ساده ای داشته و به  کردن نفقه نشان می دهد  کرد. درخواست زیاد 
که  کرد، سپس آیه نازل شد  حداقل ها بسنده می کرده است. پیامبر؟ص؟ یک ماه از آن ها دوری 
گرفتن هدیه و جدا شدن از ایشان مخیر  زنان را بین صبر بر آنچه قسمت آن ها از رزق است و 

کند )طبری، 1412ق، ج21، ص99(.

4-2. اعتدال در زندگی

از ریشه »عدل« و در لغت به معنای حد متوسط بین دو وضعیت  اعتدال مصدر باب افتعال 
گانی مثل »قوام«  کریم نیامده است، ولی مفهوم آن را می توان از واژ دیگر است. این واژه در قرآن 
که بر  کرد؛ اعتدال، اصلی است  ) فرقان: 67(، »وسط« )بقره: 143(، »قصد« )لقمان: 19( استفاده 

همه تعلیمات اسلام احاطه دارد. قرآن نیز در آیات متعددی به اصل اعتدال در همه امور فردی، 
کرده و لزوم رعایت این اصل را در همه  خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی اشاره 
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کرده  است؛ به همین منظور خداوند، پیامبر؟ص؟ را نمونه ای معتدل در همه  گوشزد  وجوه زندگی 
وجوه معرفی می کند تا به او تأسی شود )بقره: 143(.

مجمع البیان

کرده  است، اما  با اینکه طبرسی در آیات مختلفی بحث اعتدال پیامبر ؟ص؟و پیروانش را مطرح 
گنجاندن همه آن ها در بحث مذکور به ذکر دو نمونه اشاره می شود؛ از نمونه های  به خاطر عدم 
ج6، ص635(؛  بود )طبرسی، 1372،  انفاق  در  اعتدال  پیامبر؟ص؟  زندگی  در  میانه روی  و  اعتدال 
خداوند در آیه 29 سوره اسراء با بیانی زیبا و لطیف پیامبر؟ص؟ را به اعتدال و میانه روی در انفاق 
می خواند: >وَ ل تَعَْلْ يدََكَ مَغْلُولَةً إلِ  عُنُقِكَ وَ ل تبَْسُطْها كَُّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَْسُورا<؛ این تعبیر 
کنایه ای لطیف است از این که دست  دهنده داشته باش و همچون بخیلان که گویی دست هایشان 
گردنشان با غل و زنجیر بسته است و قادر به کمک و انفاق نیستند، مباش؛ از سوی دیگر دست  به 
کار بمانی و مورد  که سبب شود از  گشاده مدار و بذل و بخشش بی حساب مکن  خود را فوق العاده 
که طبرسی در  ملامت دیگران قرار گیری و از مردم جدا شوی. نمونه دوم اعتدال در عبادت است 

نْزَلْا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْق < )طه: 2( می نویسد:
َ
تفسیر آیه >ما أ

گیرد و خود را به زحمت  که در عبادت بر خود آسان  پروردگار به پیامبر؟ص؟ دستور می دهد 
نیاندازد )طبرسی، 1372، ج7، ص5(.

جامع البیان

ةً وسََطاً لِكَُونوُا شُهَداءَ عََ الَّاسِ وَ يكَُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  مَّ
ُ
طبری در تفسیر آیه >وَ كَذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

شَهِيداً< معتقد است اسلام در اعتقادات، احکام، اخلاقیات و قوانین، معتدل است )طبری، 1412ق، 
که رسول و مبلغ این دین ]اسلام[ بوده  که پیامبر؟ص؟  کرد  ج2، ص5(. از این بیان می توان استفاده 

که طبری ذیل آیه 87  است، در همه شئون زندگی نیز به این اصل توجه داشته است؛ شأن نزولی هم 
کرده، حکایت از اصل اعتدال در زندگی پیامبر؟ص؟ دارد )همان، ج7، ص8(. سوره مائده بیان 

5-2. صبر و استقامت

برای اینکه معنای لغوی صبر روشن تر شود، بهتر است به مفهوم متضاد آن نیز توجه شود؛ مفهوم 
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، جزع است )حمیری، 1420ق، ج2، ص396(. صبر در لغت یعنی نگه داشتن و حبس و  متضاد صبر
کلی صبر در  که جزعی صورت نگیرد؛ به طور  این حبس یا نگه داری در صورتی محقق خواهد شد 
تعالیم اسلامی به معنای خویشتن داری، ثبات نفس، استواری، پایداری و استقامت است )مسکویه 

رازی، 1398، ص41(.

، پیامبرش را توصیه به صبر و استقامت می کند،  که پروردگار در قرآن آیات متعددی وجود دارد 
که فرمود: چنان که از امام صادق؟ع؟ روایت شده 

فإنّ الله عزّوجلّ بعث محمّدا فأمره بالصّبر و الرّفق: خدای عزوجل محمد؟ص؟ را برانگیخت و 
کلینی، 1407ق، ج2، ص88(. او را به صبر و مدارا فرمان داد )

مجمع البیان 

طبرسی خطاب های قرآنی به پیامبر؟ص؟ در مورد صبر را به چند صورت تفسیر می کند؛ ذیل آیات 109 
 ، سوره یونس، 49 سوره هود، 127 سوره نحل، 130 سوره طه، 60 سوره روم، 17 سوره ص، 55 سوره غافر
، صبر را  ، 48 سوره قلم، 5 سوره معارج، 10 سوره مزمل و 7 سوره مدثر 35 سوره احقاف، 48 سوره طور
کرده )طبرسی، 1372، ج8 و9 ، ص512 -581( و ذیل آیه >وَ اصْبِْ  به تحمل اذیت و آزار مشرکان معنا 
جْرَ المُْحْسِنيِن< )هود: 115( صبر را به معنای پایداری به نماز و انجام واجبات و ترک 

َ
َ ل يضُِيعُ أ فَإنَِّ الَّ

ِ حَقٌّ  کرده  است )طبرسی، 1372، ج5، ص308(؛ همچنین ذیل آیه >فَاصْبِْ إنَِّ وعَْدَ الَّ محرمات معنا 
: 77(، صبر را به پایداری و استقامت در  وْ نَتَوفََّيَنَّكَ فَإلَِنْا يرُجَْعُون< )غافر

َ
ِي نعَِدُهُمْ أ ا نرُِيَنَّكَ بَعْضَ الَّ فَإمَِّ

کرده است )طبرسی، 1372، ج8، ص829(. در آیه >فَاصْبِْ عَ  ما يَقُولوُنَ وَ سَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ  راه حق معنا 
مْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوب< )ق: 39(، صبر را به تحمل نسبت های ناروا و دروغ هایی که یهودیان  قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
کرده است )طبرسی، 1372، ج9، ص225(. در سوره انسان نیز ذیل آیه  به پیامبر؟ص؟ می دادند، معنا 
وْ كَفُورا< )24( صبر را به معنای تحمل بار رسالت و تبلیغ آن و 

َ
>فَاصْبِْ لُِكْمِ رَبّكَِ وَ ل تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً أ

کرده است )طبرسی، 1372، ج10، ص625(. عمل به قرآن معنا 
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جامع البیان 

طبری نیز همچون طبرسی خطاب های قرآنی به پیامبر؟ص؟ در مورد صبر را به چند صورت تفسیر 
می کند؛ ذیل آیات 109 سوره یونس، 115 سوره هود، 127 سوره نحل و 130 سوره طه، به تحمل اذیت 

و آزار مشرکان معنا می کند )طبری، 1412ق، ج11،14،21، ص122،133،38(.
کرده  وی صبر را در دو آیه زیر به صبر در تبلیغ رسالت و رساندن امر پروردگار به مشرکان معنا 
نْتَ وَلَ قَوْمُكَ 

َ
نْبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إلَِْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أ

َ
است )طبری، 1412ق، ج24، ص50(: >تلِْكَ مِنْ أ

 ) که به تو )ای پیامبر مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقِيَن< )هود: 49(؛ »این ها از خبرهای غیب است 
کن  وحی می کنیم؛ نه تو و نه قومت این ها را پیش از این نمی دانستید! بنابر این صبر و استقامت 
 ّ ِّكَ باِلْعَيِِ نبْكَِ وسََبِّحْ بِمَْدِ رَب ِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لَِ که عاقبت از آن پرهیزگاران است«؛ >فَاصْبِْ إنَِّ وعَْدَ الَّ
که وعده خدا حق است و  کن  !( صبر و شکیبایی پیشه  : 55(؛ »پس )ای پیامبر بكَْارِ< )غافر وَالِْ

». کن و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور گناهت استغفار  برای 
مْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوب< )ق: 39(  همچنین در آیه >فَاصْبِْ عَ  ما يَقُولوُنَ وَ سَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
که یهودیان به پیامبر؟ص؟ نسبت  طبری همچون طبرسی صبر را به تحمل تهمت ها و دروغ هایی 
کرده است )طبری، 1412ق، ج26، ص112(؛ در سوره انسان نیز ذیل آیه >فَاصْبِْ لُِكْمِ  می دادند، معنا 
وْ كَفُورا< )انسان: 24(، صبر را به معنای صبر در مقابل امتحان پروردگار در 

َ
رَبّكَِ وَ ل تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً أ

کرده است )طبری، 1412ق،  واجبات و تحمل بار رسالت و رساندن آنچه به ایشان وحی شده، معنا 
ج29، ص138(.

6-2. عبودیت

عبودیت از ریشه »عبد« و در لغت به معنای خضوع و تذلل است؛ یعنی »عبد« در برابر پروردگار 
، 1414ق، ج4، ص206(؛  اطاعت محض داشته باشد و جز رضای او را در نظر نگیرد )ابن منظور
کامل  عبودیت در اصطلاح، اظهار فقر به سوی خداوند، طلب اعانه و احاله امور از وی و اطاعت 

از امر و نهی او می باشد)راغب اصفهانی، 1412ق، ص542(.
که خداوند وقتی می خواهد تعبیر »عبد« را برای انبیا به کار ببرد، نام  نکته قابل توجه این است 
بْصَارِ< 

َ
يْدِي وَالْ

َ
ولِ الْ

ُ
آن ها را هم ذکر می کند؛ مثلاً می فرماید: >وَاذْكُرْ عِبَادَناَ إبِرَْاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ أ
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کلمه »سبحان« برای  سْى  بعَِبْدِهِ <؛ 
َ
ِي أ )ص: 45(؛ یا در آیه نخست سوره اسراء می فرماید: >سُبْحانَ الَّ

که بنده خود  ک و منزه است خداوندی  ک دانستن خداوند از عیب هاست؛ یعنی پا تنزیه و پا
کلمه برای تعجب به کار می رود )طبرسی، 1372،  گاهی هم این  محمد؟ص؟ را شبانه سِیر داد. البته 

ج15، ص3(.

مجمع البیان 

طبرسی در آیات متعددی به این ویژگی پیامبر؟ص؟ اشاره نموده و رسول خدا؟ص؟ را بنده خدا معرفی 
می کند )طبرسی، 1412ق، ج4، ص836(؛ برای نمونه ذیل آیه 23 بقره می نویسد: 

که برده و غلام دیگری  کرد؛ عبد به انسانی می گویند  خداوند قرآن را بر بنده خود محمد نازل 
کردن است؛و چون بنده برای مولای خود ذلیل  کلمه تعبید از ماده عبد به معنای ذلیل  باشد و 

و خاضع می باشد، از آن جهت به او عبد می گویند )طبرسی، 1412ق، ج1، ص156(.

جامع البیان

المَْسْجِدِ  إلَِ  الَْرَامِ  المَْسْجِدِ  مِنَ  لَْلًا  بعَِبْدِهِ  ى  سَْ
َ
أ ِي  الَّ >سُبْحَانَ  آیه  نیز همچون طبرسی ذیل  طبری 

کلمه عبد، خطاب به رسول خدا؟ص؟ به کار رفته است،  که  قْصَ< )اسراء: 1( و همچنین در آیاتی 
َ
الْ

ایشان را بنده و عبد پروردگار معرفی می کند )طبری، 1412ق، ج1، ص128(.

7-2. اخلاص

ک گردیدن و برگزیدن  اخلاص در اصل از ماده »خلوص« است؛ در لغت به معنای خالص کردن، پا
ک و خالص  ج3، ص174(؛ اخلاص در اصطلاح عبارت است از پا ، 1414ق،  است )ابن منظور
که نیت انسان از هرگونه  نمودن قصد و نیت از غیرخدا؛ به تعبیر دیگر حقیقت اخلاص آن است 
کاشانی، 1403ق، ج7، ص128(. مشتقات اخلاص 31 بار در  ک باشد )فیض  شرک خفی و جلی پا
قرآن آمده است و بیشتر آن ها به موضوع اخلاص مربوط است؛ از منظر قرآن اخلاص جزء دستورات 
ثابت همه ادیان بوده است و در واقع همه پیامبران الهی وظیفه داشتند مردم را به اخلاص در 
ينَ  مِرُوا إلَِّ لَِعْبُدُوا الََّ مُْلصِِيَن لَُ الِّ

ُ
که خداوند می فرماید: >وَمَا أ کنند؛ همان گونه  عبادت دعوت 

قَيِّمَةِ< )بینه: 5(.
كَاةَ وَذَلكَِ ديِنُ الْ لَاةَ وَيُؤْتوُا الزَّ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ
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مجمع البیان 

کلمه  آیه به کار رفته، فصلی را به  که در  کلمه »مخلصون«  آیه 139 بقره به مناسبت  طبرسی ذیل 
ج1،  آورده است )طبرسی، 1372،  را برای این واژه  اخلاص اختصاص داده و تعاریف متعددی 

ص409(؛ ایشان همچنین در تفسیر آیه 20 سوره آل عمران1 می نویسد:
کرده ام؛ درباره مقصود  ِ< ؛ من همه چیز خود را متوجه خدا  سْلَمْتُ وجَْهَِ لَِّ

َ
ای محمد! بگو >أ

از این قسمت دو وجه بیان شده است: 1. در امر خدا و اخلاص در توحید و پرستش او به 
که از هر معبودی جز خدا اعراض نمودم و قصد خود  یکتایی مطیع شده ام. 2. مراد این است 

گردانیدم )طبرسی، 1372، ج2، ص719(. را برای عبادت او خالص 

خداوند در آیات متعددی به پیامبر؟ص؟ دستور داده است که به مردم بگو دین و عبادتم را برای 
که این ویژگی در  کرد  : 39(؛ از همه این آیات می توان استفاده  کرده ام )اعراف: 7 و زمر خدا خالص 

ایشان وجود داشته است.

جامع البیان 

که در آن بین طبرسی و طبری اختلافی وجود ندارد  این ویژگی ]اخلاص[ از آن دسته صفاتیست 
کرده است )طبری، 1412ق،  و طبری هم همچون صاحب مجمع البیان ذیل آیات فوق به آن اشاره 

ج3، ص143(.

8-2. توکل

، 1414ق،  توکل در لغت به معنای اظهار عجز در کاری و اعتماد کردن به دیگری می باشد )ابن منظور
که فرد، اطمینان و اعتماد خود را متوجه پروردگاری  ج11، ص736( و در اصطلاح به این معناست 

که همه اسباب عالم بر محور مشیت او دور می زند )طباطبایی، 1390، ج9، ص117(. مشتقات  نماید 
این واژه 70 بار در قرآن تکرار شده است )فعالی، 1392، ص60-29( و همه انبیای الهی در دعوت 
گفت وگو  کید ویژه ای داشته اند؛ چنان که رسول خدا؟ص؟ در  مردم به سوی خداوند بر این ویژگی تأ
نَْا  با مشرکان با خطاب قرآنی در مقام هشدار دادن به آن ها می فرماید: >قُلْ هُوَ الرحََّْنُ آمَنَّا بهِِ وَ عَلَيْهِ توََكَّ

کردند، ]فقط در پاسخشان[ بگو: من و همه  گفت وگوی خصومت آمیز  گر با تو جدال و  سْلَمْتُ وجَْهَِ لَِّ ...<؛ »پس ا
َ
وكَ فَقُلْ أ 1 . >فَإنِْ حَاجُّ

کرده ایم.«)آل عمران: 20(. پیروانم وجود خود را تسلیم خدا 



ن 
بیا

ع ال
جم

و م
ن 

بیا
ع ال

جام
یر 

فس
ی ت

بیق
تط

عه 
طال

: م
ن

قرآ
در 

 
دا

 خ
ل

سو
ی ر

رد
ت ف

صی
شخ

131

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِ ضَلَالٍ مُبيٍِن<) ملک: 29(؛ »ما به خداوندی توکل کرده ایم که به او ایمان داریم ]اما 
کسی است  کردید[ و به زودی خواهید دانست چه  شما مشرکان بر اموال و نیروی انسانی خود توکل 

گمراهی آشکاری است« )زحیلی، 1411ق، ج29، ص38(. که خود در 

مجمع البیان 

به باور طبرسی در مجمع البیان برخی آیات به وضوح نشان از وجود این ویژگی )توکل( در رسول 
خدا؟ص؟ دارد؛ برای نمونه به چند مورد اشاره می شود: 

که پیامبر؟ص؟ مأموریت  « مشاهده می شود  1. اولین مظهر توکل پیامبر؟ص؟ در حادثه »یوم الدار
کند؛ طبرسی ذیل آیات 214 تا 217 سوره شعراء1 می نویسد: داشت جانشین خود را معرفی 

پروردگار با علم به اینکه خویشان حضرت از پذیرش سخنان وی سر باز می زنند، پیامبر؟ص؟ را 
به توکل بر خود و بیزاری از رفتار و عملکرد آنان دعوت نمود )طبرسی، 1372، ج7، ص323(. 

2. طبرسی ذیل آیه 40 سوره توبه 2که به جریان هجرت از مکه به مدینه ارتباط دارد و توکل بالای 
پیامبر؟ص؟ را نشان می دهد، می نویسد:

کردند و او به  سوی مدینه رهسپار شد، در غار به  کافران پیامبر؟ص؟ را از مکه بیرون  که  هنگامی 
گاه است و او ما را یاری  که خدا به وضع ما آ َ مَعَنا<؛ »نترس  گفت: >ل تَزَْنْ إنَِّ الَّ ابو بکر 

می کند« )طبرسی، 1372، ج5، ص48(.

3. توکل پیامبر؟ص؟ و مسلمانان در جنگ بدر نمونه دیگری از وجود این ویژگی شخصیتی در 
رسول خدا ؟ص؟ است؛ در این جنگ عده ای از مسلمانان با دیدن تدارکات و لشکر عظیم 
گفتند: آنان را دینشان فریفته و دچار غرور  مشرکان دچار ترس شدند؛ حتی عده ای از منافقین 

ۡ عََ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ<؛  ا تَعۡمَلُونَ* وَتوََكَّ مِّمَّ قۡرَبيَِن* وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لمَِنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن* فَإنِۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إنِِّ برَِيٓءٞ 
َ
نذِرۡ عَشِيَرتكََ ٱلۡ

َ
1 . >وَأ

کنند، بگو:  گر آنان از تو نافرمانی  . ا که از تو پیروی می کنند، بگستر کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی  »خویشاوندان نزدیکت را انذار 
کن« کار شما بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل  من از 

يَّدَهُ 
َ
نْزَلَ الَُّ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وأَ

َ
ِينَ كَفَرُوا ثاَنَِ اثنَْيْنِ إذِْ هُمَا فِ الْغَارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لَ تَزَْنْ إنَِّ الََّ مَعَنَا فَأ خْرجََهُ الَّ

َ
هُ الَُّ إذِْ أ وهُ فَقَدْ نصَََ 2 . >إلَِّ تَنْصُُ

گر پیامبر را یاری ندهید، به یقین خدا او را یاری  ِ هَِ الْعُلْيَا وَالَُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<: »ا فْلَ وَ كَمَِةُ الَّ ِينَ كَفَرُوا السُّ بُِنُودٍ لمَْ ترََوهَْا وجََعَلَ كَمَِةَ الَّ
کردند در حالی  که یکی از دو تن بود، آن زمان هر دو در غار ]ثور  کافران از مکه بیرونش  که  می  دهد؛ چنان  که او را یاری داد هنگامی 
که حالت  گفت: اندوه به خود راه مده، خدا با ماست. پس خدا آرامش خود را ] که به همراهش  نزدیک مکه[ بودند، همان زمانی 
کافران را پست  تر قرار داد و شعار  که شما ندیدید، نیرومند ساخت و شعار  کرد و او را با لشکریانی  طمأنینه قلبی است[ بر پیامبر نازل 

که شعار والاتر و برتر است و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است«. خداست 
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ِينَ فِ قُلُوبهِِمْ مَرضٌَ غَرَّ هَؤُلَءِ ديِنُهُمْ  شده اند؛ خداوند در پاسخ آن ها فرمود: >يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالَّ
ِ فَإنَِّ الََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ< )انفال :49(؛ توکل پیامبر؟ص؟ و مسلمانان عامل پیروزی  ْ عََ الَّ وَمَنْ يَتَوَكَّ
کامیابی مسلمانان را رقم زد )یوسفی غروی،  که پیروزی و  آنان خواهد شد و همین عامل هم بود 

1383، ج1، ص125(.

جامع البیان

کردن به خدا در امور )طبری، 1412ق، ج9، ص3(، امر خود را به  طبری توکل را به معنای اعتماد 
گذار کردن، به قضای او راضی بودن )همان، ج10، ص16( و منقاد و تسلیم او بودن )همان،  خداوند وا

ج19، ص18( آورده است. 

که برای نمونه به چند  طبری ذیل آیات متعددی به این ویژگی پیامبر؟ص؟ ]توکل[ اشاره می کند 
مورد اشاره می شود:

1. وی ذیل آیه 62 و63 سوره انفال1 می نویسد:
کسی  گر بخواهند تو را فریب دهند، یقیناً خدا تو را بس است،  خداوند به پیامبر؟ص؟ فرمود: ا
که تو را با یاری خود و به وسیله مؤمنان نیرومند ساخت و بین مسلمانان- اوس و خزرج- پس 
که دشمنی ها تبدیل به دوستی و برادری شد؛  کرد تا جایی  از تشتت و تفرقه وحدت ایجاد 
گر تمام آنچه در زمین است را انفاق می کردی، نمی توانستی بین آن ها اتحاد برقرار  ای محمد، ا
کنی؛ ولی خداوند بین آن ها اتحاد برقرار کرد و آن ها را  کنی و قلب هایشان را به هم نزدیک 

کن )طبری، 1412ق، ج10، ص25(. مقابل دشمنان یاری کرد؛ پس به پروردگار اعتماد و توکل 

2. طبری ذیل آیه 40 سوره توبه که در رابطه با هجرت پیامبر ؟ص؟ از مکه به مدینه است، می نویسد:
که پیامبر؟ص؟ و ابوبکر در غار بودند، وقتی مشرکان به غار رسیدند، ابوبکرترسید و  در بین راه 
کمک می کند  کرد، پیامبر؟ص؟ فرمود: ناراحت نباش، پروردگار با ماست و به ما  شروع به جزع 

)همان، ج10، ص95(.

لَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ 
َ
رضِْ جَيعاً ما أ

َ
نْفَقْتَ ما فِ الْ

َ
لَّفَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ لوَْ أ

َ
يَّدَكَ بنَِصْهِِ وَ باِلمُْؤْمِنيَن وَ أ

َ
ي أ ُ هُوَ الَّ نْ يَْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبَكَ الَّ

َ
1 . >وَ إنِْ يرُيدُوا أ

لَّفَ بيَنَْهُمْ إنَِّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ<.
َ
َ أ وَ لكِنَّ الَّ
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3. همچنین ذیل آیات 81 سوره نساء، 123 سوره هود، 30 سوره رعد، 58 سوره فرقان، 217 سوره 
شعراء و 3 سوره احزاب می نویسد:

کند )همان، ج5، ص13(. که به او توکل  کرد  خداوند به پیامبر؟ص؟ امر 

نتیجه گیری

کرم؟ص؟ از دیدگاه تفسیر جامع البیان و مجمع البیان ذیل  در پژوهش حاضر شخصیت فردی پیامبر ا
هشت مؤلفه عصمت، زهد، ساده زیستی، اعتدال، صبر و استقامت، عبودیت، اخلاص و توکل بررسی 
گرفته این دو مفسر در دو مؤلفه عصمت و زهد با هم اختلاف  شد. با توجه به بررسی های صورت 
کلامی دارد و اختلاف در زهد به اختلاف در مبانی  داشتند؛ اختلاف در عصمت، ریشه در مبانی 
دلالی آن ها برمی گردد؛ طبری عصمت رسول خدا؟ص؟ را می پذیرد، اما وی را در همه شئون معصوم 
گناه و اشتباه و لزوم استغفار برای پیامبر؟ص؟ باور  نمی داند؛ وی با تفسیر برخی آیات طبق ظاهر آن به 
دارد؛ اما طبرسی با پذیرش عصمت کامل از گناه و اشتباه دیدگاه های مخالف را نقد می کند؛ در مؤلفه 
کتفا به ظاهر آیات خطاب را متوجه پیامبر؟ص؟ می داند؛ اما طبرسی خطاب را از  زهد هم طبری با ا
ک اعنی واسمعی یا جاره« متوجه عموم مسلمین می داند؛ در سایر مؤلفه ها  باب قاعده تفسیری »ایا
تفاوت چندانی بین آن ها وجود ندارد و هر دو به وجود ساده زیستی، صبر و استقامت، اعتدال، 

عبودیت، اخلاص و توکل به عنوان ویژگی های فردی شخصیت پیامبر؟ص؟ اقرار نموده اند. 
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